
 در ماه‌های منتهی به 31 شهریورماه، ارتش، 
به‌خصوص نیروی دریایی، وقوع جنگ 

را پیش‌بینی می‌کرد؟ چه اقداماتی برای 
آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی انجام 

‌شد؟
در اســـفند ۵۸، عراق به مدت ۱۰ روز در شـــمال 
خلیـــج فـــارس مانور دریایـــی برگـــزار می‌کند. 
نیـــروی دریایی از تهران به منطقه دوم بوشـــهر 
و منطقه ســـوم خرمشـــهر دســـتور می‌دهد که 
مانور عـــراق رصد شـــود. ۱۰ روز را رصد می‌کنیم 
و بعـــد در ســـتاد تجزیه‌وتحلیـــل می‌کنیـــم و 
ســـپس بـــه ســـتاد نیـــروی دریایـــی در تهـــران 
اعـــام می‌کنیم، بـــا یک کلمه ارتشـــی بـــه نام 
قرائن. این جمله ارتشـــی معنی دارد. به تهران 
می‌نویســـیم که قرائن نشـــان می‌دهد دشـــمن 
آماده جنگ اســـت. فقط ســـاعت آن مشخص 
نیســـت. ســـتاد نیـــروی دریایی قبـــول می‌کند 
و در اول فروردیـــن ۵۹، یـــک مانـــور دریایی در 
خلیج فارس برگزار می‌شـــود. از کجـــا تا کجا؟ 
از بندرعباس تا شـــمال خلیج فارس. در تمام 
طول خلیـــج فارس، مانـــور دریایـــی یک‌ماهه 
برگزار می‌شـــود. نیـــروی دریایی به‌طـــور کامل 
شـــرکت می‌کند، بویژه تکاوران. نیروی هوایی 
به‌طـــور کامـــل، و از نیـــروی زمینـــی، توپخانـــه 
ســـاحلی و تیپ نوهـــد. در این یک مـــاه مانور، 
همـــه فرماندهان، یگان‌های رزمی، پشـــتیبانی 
رزمـــی و اداری، همـــه فهمیـــده بودنـــد قدرت 

واحد و ضعف‌شـــان کجاســـت.
 

پس از مانور، چه اقداماتی برای حفظ 
آمادگی انجام شد؟

وقتـــی مانـــور تمام شـــد، آماده‌باش‌ها شـــروع 
شـــد تـــا آن آمادگـــی رزمـــی اصلی را به دســـت 

آوریم. ارتـــش در آماده‌باش کامـــل بود. از اول 
اردیبهشـــت، آماده‌باش پشـــت ســـر هم بود تا 
بـــه آمادگـــی رزمی قبلی‌مـــان برســـیم. چون تا 
آن زمـــان روحیه ارتشـــی‌ها ضعیف شـــده بود. 
مثـــاً ۱۰ بخشـــنامه ضد ارتش صادر شـــده بود. 
یکی از آنها این بود که ســـربازی از دو ســـال به 
یـــک ســـال تقلیل پیـــدا کـــرد تا ارتـــش ضعیف 
شـــده و ســـربازخانه‌ها خالـــی شـــود، برعکس 
دشـــمن که در حال اســـتخدام مـــزدور بود. یا 
مثلاً اعلام کردند اســـتعفا آزاد اســـت و هرکس 
اســـتعفا داد، بپذیرید تا بـــرود. این موارد ارتش 
را ضعیـــف کـــرده بود. با ایـــن حال واقعـــاً برای 
جنـــگ آماده می‌شـــدیم. یعنی ایـــن ذهنیت را 

داشـــتیم که قرار اســـت جنگ شـــود.
 

 پیش از 31 شهریورماه، زد و خوردی با 
نیروهای عراق داشتیم؟

از آمادگی‌هـــا و رزمایش‌هـــا به ســـوم شـــهریور 
۵۹ رســـیدیم. نـــاو نقدی در وســـط دریـــا با دو 
فرونـــد هواپیمـــای میـــگ عراقـــی درگیر شـــد. 
ع وقت هـــر دو جنگنده را ســـاقط  نـــاو در اســـر
کرد. البتـــه آنها هم یـــک ناوچـــه ژاندارمری ما 

را غـــرق کردند.
بـــه ۲۳ شـــهریورماه رســـیدیم. من جانشـــین 
فرماندهـــی منطقه بوشـــهر بـــودم. دژبان زنگ 
زد کـــه جانشـــین فرماندهـــی نیـــروی دریایـــی 
آمـــده اســـت. ناخـــدا مدنی‌نـــژاد، جانشـــین 
فرمانده نیرو، به ســـتاد، دفتـــر فرماندهی آمد 
و بـــه صحبت نشســـتیم. گفت آمـــده‌ام اولین 
قـــرارگاه جنـــگ نیـــروی دریایـــی را در بوشـــهر 
تشـــکیل دهم. ۲۳ شـــهریور. حتماً شنیده‌اید 
کـــه ارتـــش در اول جنـــگ غافلگیـــر شـــد. آیا 
اینهایـــی که گفتم به معنای غافلگیری اســـت؟ 

این وضعیـــت منحصر بـــه ما نبود، بلکه ســـایر 
نیروهـــا هـــم در حالـــت آماده‌بـــاش بودنـــد؛ 
هم هوایـــی و هم زمینـــی. در غرب هـــم آماده 
بودنـــد. منتهـــی سیاســـیون)دولت بنی‌صدر( 
قبول نمی‌کردند. ما در ۲۳ شـــهریور، ستادمان 
در بوشـــهر بـــرای جنـــگ آمـــاده شـــد. ناخـــدا 
مدنی‌نـــژاد، بهترین‌هـــای نیروی دریایـــی را به 
ایـــن ســـتاد آورد و اســـمش را گذاشـــت نیروی 
رزمـــی ۴۲۱. عدد ۴ بـــرای چهار منطقـــه دریا، ۲ 
برای منطقه دوم دریایی بوشـــهر و ۱ برای اولین 

قـــرارگاه نیـــروی دریایی بـــرای جنگ.
 

وضعیت خلیج فارس چگونه بود؟
بـــه ۲۸ شـــهریور رســـیدیم، ســـه روز قبـــل از 
شـــروع جنگ. نیـــروی دریایی در بوشـــهر یک 
منطقـــه جنگـــی در خلیـــج فارس اعـــام کرد. 
از بندرعباس خطی کشـــید و تا شـــمال خلیج 
فـــارس رفت. هـــر یـــگان شـــناوری کـــه از این 
منطقه عبـــور می‌کرد، نیـــروی دریایی جلویش 
را می‌گرفـــت. از همـــان روز و بـــا تمهیـــدات 
نیـــروی دریایـــی ارتش، صادرات ســـکوی نفتی 
عراقی‌هـــا در خلیج فارس، البکـــر و الامیه، که 
هـــر روز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشـــکه نفت صادر 
می‌کردند، قطع شـــد تـــا از این طریـــق اقتصاد 

عراق مختل شـــود.
 

لحظه شروع جنگ را چگونه تجربه کردید؟
ظهـــر ۳۱ شـــهریور، ســـوار بـــر جیپ بـــودم تا از 
ســـایت تـــکاوران بـــه ســـمت مقـــر فرماندهی 
در پایـــگاه بهمنـــی بوشـــهر بـــروم. از در پایگاه 
بهمنی می‌خواســـتم وارد شـــوم که بالای ســـرم 
غـــرش میگ‌های عراقـــی را شـــنیدم. دو میگ 
همه را احضار بودنـــد که پارک موتـــوری را از بالای ســـرم مورد 

کردم و امریه را به 
آنها ابلاغ کردم. 

همه اعتراض 
کردند، حتی 

افسرم که تا آن 
موقع حتی بلند با 

من صحبت نکرده 
بود، اعتراض کرد 

که برای چه؟ اگر 
می‌خواستیم شهر 

را تخلیه کنیم، 
برای چه اصلاً 

آمدیم؟ ۳۴ روز 
است که اینجا در 

حال مقاومت و 
جان‌دادن هستیم. 

برای چه باید 
برگردیم؟ بالاخره 

عده‌ای از اینها 
راضی شدند و عده 

زیادی نه. مجبور 
شدم بی‌سیم 

بزنم و از سرهنگ 
حسنی سعدی 

خواهش کنم که 
فرمان را تکرار کند. 

اما باز هم تعداد 
زیادی فرمان را 

قبول نکردند و آنجا 
ماندند
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هدف قرار دادنـــد. همین وضعیـــت در پایگاه 
بغل‌دســـتی‌مان در نیروی هوایی اتفاق افتاد. 

جنگ رســـماً آغاز شـــده بود.
 

در زمان آغاز جنگ، شما با 20 سال سابقه، 
بازنشسته شده بودید. چرا با وجود 

بازنشستگی، تصمیم به ماندن گرفتید؟
در اســـفند ۵۸ تقاضای بازنشســـتگی کردم و در 
تیر ۵۹ بازنشستگی‌ام ابلاغ شد و تسویه‌حساب 
کـــردم. منتظر بودم نفـــر بعدی بیایـــد و گردان 
را تحویلـــش دهـــم. نیامد تا ۳۱ شـــهریور. وقتی 
میگ‌هـــا حملـــه کردنـــد، بـــه دفتـــر فرماندهی 
رفتـــم. فرمانـــده گفـــت از نیـــروی رزمـــی ۴۲۱ 
امریه‌ای برایت آمده اســـت. گفتم چه کاری باید 
انجام دهم؟ گفت گـــردان را بردار و همین حالا 
حرکت کن به ســـمت خرمشـــهر. یعنی تحلیل 
این بود که خرمشـــهر خط مقدم جنگ اســـت. 
وقتی این را شـــنیدم، گفتم مأموریت چیســـت؟ 
گفـــت دفـــاع از خرمشـــهر. بعد خـــودش گفت 
شما بازنشسته شـــدی و تسویه‌حسابت هم روی 
میز من اســـت. اگـــر می‌خواهی بـــروی، همین 
حـــالا می‌توانـــی بروی. گفتـــم بله، مـــی‌روم، اما 
می‌روم خرمشـــهر. واحـــدم را جمـــع می‌کنم و 
می‌روم خرمشـــهر. گفتم این تصمیـــم برای من 
تصمیم سرنوشت اســـت. من واحدم را رها کنم 
و بـــروم؟ جواب خانواده‌ام را چـــه بدهم؟ به من 
می‌گویند ۲۰ ســـال حقوق گرفتی، به ســـفرهای 
خارجـــی رفتـــی و گشـــتی و خرج کـــردی و برای 
این کشـــور هزینه آوردی، حالا که کشـــور لازمت 
دارد، صحنـــه را ترک می‌کنی؟ ایـــن غیرت ایرانی 
اســـت؟ این غیرت سرباز ایرانی اســـت؟ ابداً این 

کار را نکردم.
 

 به اعزام گردان تکاوران به خرمشهر 
برسیم. چگونه گردان خود را برای حرکت 

به خرمشهر آماده کردید؟
از دفتـــر فرماندهی بیـــرون آمدم و بـــه دفترم 
رفتم. آماده‌باش ابلاغ کردم. بیشـــتر پرســـنلم 
در پـــادگان زندگـــی می‌کردند، هـــم مجردها و 
هـــم متأهل‌هـــا. فوری پرســـنل آماده شـــدند. 
۷۰۰ نفـــر تـــکاور بودنـــد، همـــه حاضر شـــدند، 
مســـلح، مجهـــز و بارگیـــری انجـــام شـــد. ۱۱۲ 
دســـتگاه خودرو آماده حرکت شـــدند. ساعت 
۱۱ و نیم شـــب، قبـــل از حرکت، همـــه را پیاده 
از خانواده‌هایشـــان  تـــا  کـــردم و فرســـتادم 
خداحافظـــی کننـــد. آخرین ســـخنرانی‌ام این 
بـــود: می‌دانـــم چقدر علـــم نظامـــی دارید، به 
فیزیـــک بدنی‌تـــان آگاهـــم و می‌دانـــم چقـــدر 
ورزیده هســـتید. اما این را به شـــما می‌سپارم، 
تمام علـــم و آموزش و تجربیـــات خود را جمع 
کنیـــد، اول بـــرای حفظ جـــان خود. چـــرا که 
اول ســـامتی شـــما مهـــم اســـت. گفتـــم باید 

من باشـــم، شـــما هم باشـــید تـــا دشـــمن را از 
خانه بیـــرون کنیم. بعد گفتم مراقب ســـتون 
پنجم باشـــید. تأکید کردم که ما پدافند عامل 
نداریم. اســـلحه‌ای به نـــام ضدهوایی نداریم‌، 
بنابرایـــن پدافنـــد مـــا غیرعامل اســـت. یعنی 
چـــه؟ یعنـــی داخل ماشـــین نشســـته‌اید، یک 
موقع حمله هوایی می‌شـــود. در حرکت، همه 
بایـــد پایین بپرید و رو به هـــوا تیراندازی کنید. 
دشـــمن نمی‌داند که بـــا ژ۳ تیراندازی می‌کنید 
یـــا ضدهوایـــی. فقط ســـاح‌تان رصـــام دارد. 
رصام بـــه دشـــمن القا می‌کنـــد که با اســـلحه 
ضدهوایی تیراندازی می‌شـــود. این سفارشات 
را کردم و ســـر ساعت ۱۲ شـــب، از زیر قرآن رد 
شـــدیم. اولین جیپ، جیپ فرماندهی ناخدا 
صمـــدی، با بدرقه مـــردم شـــهر، فرماندهان و 

خانواده‌ها، عازم خرمشـــهر شـــدیم.
 . یـــم کرد کـــت  حر خرمشـــهر  ســـمت  بـــه 
نزدیک‌هـــای ۵ و نیم صبح بود کـــه به نزدیکی 
آبـــادان رســـیدیم. متوقف و متفرق شـــدیم تا 
اگر دشـــمن حمله کـــرد، تلفات پایین باشـــد. 
جانشـــین فرمانده گردان موظف شد گردان را 
وارد خرمشـــهر کند. از قبل، روی نقشه، محل 
قرارگیـــری و اســـتقرار هـــر گروهان مشـــخص 
شـــده بود. شناســـایی بایـــد انجام می‌شـــد و 
بعـــد گروه‌گـــروه وارد خرمشـــهر می‌شـــدند. 
من با افســـر عملیات به ســـتاد ارونـــد رفتیم. 
ســـتاد ارونـــد، اداره‌کننده جبهه جنـــوب بود. 
مـــا زیر امر ســـتاد ارونـــد می‌رفتیم. جانشـــین 
گردان موظف شـــد با فرماندهان گروهان‌ها، 
گردان را وارد خرمشـــهر کند، بـــا همین ترتیب 
که گفتـــم. آنها شـــروع به ورود کردنـــد و ما به 
ســـتاد عملیـــات ارونـــد رفتیم. توجیه شـــدیم 
که دشـــمن کجاست و ما کجا هســـتیم و... از 
آنجـــا به دفتر شـــهید بزرگوار جهـــان‌آرا رفتیم.

در دیدار با شهید جهان‌آرا چه گذشت؟
به دفتر ایشـــان رفتیـــم و پس از ســـام‌علیک 
و احوالپرســـی، توجیـــه شـــدیم کـــه وضعیت 
چیســـت، شـــما چـــه دارید و مـــا چـــه داریم. 
ایشـــان گفت: »ناخدا! من ۲۷ نفـــر نیرو دارم، 
بـــا تفنـــگ ژ۳ و ام۱. حتـــی تعـــدادی از نیروها 
دوره ســـربازی هم ندیده‌انـــد.« گفتم: »نگران 
نبـــاش. گـــردان تـــکاوران بـــا ســـازمان کامـــل 
آمـــده اســـت. تفنـــگ ۱۰۶، خمپاره‌انـــداز ۱۲۰، 
موشـــک‌انداز تاو و خمپاره‌انداز ۸۱ سلاح‌های 
ســـنگین ماســـت و ســـاح ســـبک هـــم ژ۳ و 
تیربارهـــای مختلف.« گفتم همـــه هم کماندو 

هســـتند و ســـرباز وظیفه هـــم نداریم.

سازماندهی در خرمشهر چگونه انجام 
گرفت؟

ساعت ۱۱ و نیم صبح روز دوم جنگ، جانشین 

فرمانـــده گـــردان در بی‌ســـیم اعلام کـــرد که 
گردان در خرمشـــهر مســـتقر شـــد. در ســـتاد 
اروند اعلام وجود کردیم. به ســـتاد برگشـــتم، 
ســـتاد گـــردان هم برقـــرار شـــد. جانشـــین و 
فرمانده گروهان ارکان، ســـتاد گردان را مستقر 
کردند و آمـــاده تماس و عملیات بودیم. اولین 
مأموریت را ســـتاد اروند به گـــردان ابلاغ کرد: 
یـــک گروهان به کمک مدافعین خرمشـــهر که 
الان در ســـه، ‌چهار کیلومتری شلمچه هستند 
بروند. گروهان ســـوم برای کمک به آنها رفت. 
مدافعین از اقشـــار مختلف مـــردم بودند، اما 
واقعـــاً درود بر همه آنها. درود بر آن شـــهیدان. 
می‌گویم مدافعین خرمشـــهر، چون توانســـته 
بودنـــد ارتش بـــه آن عظمت عـــراق را از دیروز 
تا امروز در ســـه، ‌چهار کیلومتری شلمچه نگه 
دارند. نهایتاً گروهان ســـوم به آنها ملحق شد 
و مـــا جبهه را تحویل گرفتیم و گردان مســـئول 

جبهه خرمشـــهر شد.

برسیم به توان نظامی عراق؛ با چه نیرویی 
از دشمن در خرمشهر مواجه بودید؟

عـــراق لشـــکر زرهـــی آورده بـــود، یـــک لشـــکر 
زرهی و یک لشـــکر مکانیزه. لشـــکرهای عراق 
یک‌ونیم برابر لشـــکرهای ما بودند. در لشـــکر 
ما، وقتـــی می‌گویم لشـــکر زرهی، آن لشـــکر ۹ 
گـــردان تاکتیکی دارد. مثلاً لشـــکر زرهی اهواز، 
۵ گـــردان تانـــک و ۴ گـــردان مکانیـــزه دارد. یا 
لشـــکر ۱۶ مکانیزه، ۵ گردان مکانیزه و ۴ گردان 
تانـــک دارد. امـــا عراقی‌ها ۱۴ گردان داشـــتند، 
۶ تـــا و ۸ تا. حســـاب کنید در جاده شـــلمچه، 
یک لشـــکر زرهـــی و یـــک لشـــکر مکانیـــزه در 
حـــال حرکتند، به اضافه ســـه گـــردان چترباز، 
دو گـــردان جیش‌الشـــعبی و دو گـــردان گارد 
ریاســـت‌جمهوری. در ایـــن مســـیر، مدافعین 
خرمشـــهر پیش از ورود ما به شـــهر، توانستند 
از دیـــروز بعدازظهر تا امروز صبح ســـاعت ۱۱ و 
نیم، دشمن را در ســـه‌، چهار کیلومتری جاده 

شـــلمچه نگه دارند.

صدام قول داده بود که ظرف مدت یک 
روز خرمشهر را تصرف کند و بعد در کمتر از 
یک هفته، در میدان آزادی تهران مصاحبه 

بین‌المللی کند. چرا آن یک روز تبدیل به 
34 روز شد؟

صدام بنا بود روز اول خرمشـــهر را بگیرد، روز سوم 
خوزســـتان را بگیـــرد، روز هفتم در میـــدان آزادی 
تهـــران مصاحبـــه تلویزیونـــی بین‌المللی داشـــته 
باشـــد. می‌گفـــت مـــن ۷ روزه تهران هســـتم. در 
حالـــی که نبـــرد خرمشـــهر ۳۴ روز طول کشـــید. 
کیسینجر، یکی از سیاســـتمداران معروف آمریکا 
گفتـــه بـــود صـــدام در ۱۰ روز اول ایـــران را گرفتـــه 

برای دفاع از خرمشهر چه استراتژی‌ای اتخاذ کردید؟
در ارتـــش برنامـــه‌ای داریم به نـــام شناســـایی دور افق. مثلاً 
وقتـــی مـــن مأمـــور می‌شـــوم بـــرای دفـــاع از یـــک محیط، 
اول بایـــد شناســـایی دور افق را داشـــته باشـــم کـــه راه‌های 
ورودی کجاســـت، نقاط حســـاس و حیاتی‌اش کجاست. در 
خرمشـــهر باید چنین عملی انجام می‌دادیـــم: اینکه بدانیم 
راه‌های ورود و خروج دشـــمن کجاســـت. مثلاً کارخانه برق، 
مرکـــز مخابـــرات، راه‌آهـــن؛ مناطق مهم شـــهر کجاســـت و 
موانـــع طبیعی یـــا مصنوعی در جلوی دشـــمن کجاســـت. با 
فرماندهـــان، نزدیک ســـه ســـاعت و نیـــم ایـــن کار را انجام 
دادیم. دوباره به ســـتاد گردان برگشـــتیم تا تصمیم بگیریم 
چگونه از خرمشـــهر دفـــاع کنیم. به این نتیجه رســـیدیم که 
دفاع از خرمشـــهر، دفـــاع چریکی یا جنگ شـــهری باشـــد. 
گفتیـــم نمی‌توانیـــم دور خرمشـــهر ســـنگر بکنیـــم و دفـــاع 
کنیـــم. نه نیرویش را داریم و نه قابل عمل اســـت. دشـــمن 
از هر طرف ممکن اســـت رســـوخ کنـــد و این‌طور نمی‌شـــود 
و پـــی بردیـــم بهتریـــن اســـلحه‌ای که باید داشـــته باشـــیم، 

آرپی‌جی۷ اســـت.
در گـــردان، ۱۲ قبضـــه آرپی‌جی۷ داشـــتیم. همـــان روز اول از 
بوشـــهر، از ناخدا رزم‌جو فرمانده بوشـــهر، تقاضـــای ۲۰۰ قبضه 
آرپی‌جی۷ کردم. شـــاید ســـه روز نکشـــید که امیر رزم‌جو، ۲۰۰ 

قبضـــه آرپی‌جی۷ برایم فرســـتاد.
جوانانـــی که عاشـــق بودنـــد در ایـــن دفاع شـــرکت کننـــد، همه 
دوســـت داشـــتند لباس تـــکاوری بپوشـــند و بـــا تکاوران باشـــند. 
داوطلب تـــا دلت بخواهد داشـــتیم. به فرماندهان دســـتور دادم 
۲۰۰ نفر از جوانانی که ســـربازی رفته بودند را شناســـایی و انتخاب 
کننـــد، لبـــاس تکاوری بـــه آنهـــا بدهنـــد و دو اســـلحه را آموزش و 
تیرانـــدازی بدهنـــد: یکـــی آرپی‌جی۷ و یکـــی تیربار. اینهـــا در این 
موقعیت جنگی برای ما بهترین اســـلحه بودند. ۲۰۰ نفر را گرفتند 
و آمـــوزش کامـــل دو اســـلحه را دادند. بـــا ۲۰۰ قبضـــه آرپی‌جی که 
گرفتـــم، هر قبضـــه یک فرمانده تکاور داشـــت، یک معـــاون و یک 
نفـــر نیروی مردمی. شـــد ۲۱۲ قبضه شـــکارچی تانک. هـــر ۳۲ نفر 
را یـــک افســـر سرپرســـتی می‌کـــرد. تنها در یـــک روز، یکـــی از این 

گروه‌هـــا ۳۸ تانک را منهـــدم کرد.

دفـــاع از ایران در هشـــت ســـال جنـــگ تحمیلی رژیـــم بعث علیه 
کشـــورمان، فصلی پرافتخـــار در کتاب قطور تاریخ این ســـرزمین 
اســـت که با ایثار، شجاعت و از خودگذشـــتگی فرزندان این خاک 
نگاشـــته شده اســـت. این دوره، نه تنها روایتی از نبردهای نظامی، 
بلکه حماســـه‌ای از اراده‌های پولادین، اتحاد ملی و ایمانی اســـت 
که در برابر هجوم دشـــمن، چون ســـدی اســـتوار ایســـتادگی کرد. 
هر ورق از این دفتر تاریخ، داســـتان انســـان‌هایی اســـت که زنده 
بـــه امید، برای دفاع از اســـتقلال، عـــزت و باورهایشـــان جان فدا 
کردنـــد. یکـــی از درخشـــان‌ترین صفحات ایـــن تاریـــخ، دفاع ۳۴ 
روزه از خرمشـــهر اســـت؛ شـــهری که زیر بارش بی‌امان گلوله‌ها و 
هجوم همه‌جانبه دشـــمن، به نمادی جـــاودان از مقاومت تبدیل 
شـــد. جایی که مـــردان و زنـــان، پیر و جـــوان، رزمنـــدگان و مردم 
عـــادی، در کنار هم، در شـــرایطی کامـــاً نابرابر، ۳۴ روز حماســـه 
آفریدند. بـــه مـــدت 34 روز خیابان‌های خرمشـــهر، کوچه‌هایش 
و حتـــی تک‌تـــک خانه‌هایش بـــه ســـنگرهایی بدل شـــدند که هر 

یک روایتگر داســـتان ایثار و پایـــداری بود. ایثـــار رزمندگانی که در 
برابر دشـــمن تا بن دندان مســـلح ایســـتادند و نگذاشـــتند پرچم 
ایـــران بـــه همان آســـانی که صـــدام فکـــرش را می‌کرد فـــرو افتد. 
دفاع از خرمشـــهر، تنها یک نبرد نظامی نبـــود؛ جلوه‌ای بود از روح 
بلند ملتی که تســـلیم را در قاموس خود نداشـــت. این مقاومت، 
پیام روشـــنی به دشـــمن داد: ایران، ســـرزمینی نیســـت که بتوان 
به آســـانی آن را تســـخیر کـــرد. این حماســـه، بعدها با آزادســـازی 
خرمشـــهر در عملیات بیت‌المقدس تکمیل شـــد و نام خرمشـــهر 
را بـــرای همیشـــه در قلـــب ایرانیان جاودانـــه کرد. در شـــامگاه 31 
شـــهریورماه و ســـاعاتی پس از آغـــاز حملات سراســـری رژیم بعث 
عراق به ایـــران، 700 نفر از تـــکاوران نیروی دریایی بـــه فرماندهی 
ناخدا هوشـــنگ صمدی بوشهر را به مقصد خرمشـــهر ترک کردند 
تـــا در کنار مردم، نبـــردی 34 روزه را بـــا ارتش مهاجـــم آغاز کنند. 
آنچـــه در ادامه می‌خوانیـــد، روایت ناخدا صمـــدی از آمادگی‌های 
پیش‌دســـتانه نیروی دریایی ارتش جمهوری اســـامی ایران پیش 
از آغـــاز جنـــگ، مانورهای گســـترده این نیـــرو در خلیـــج فارس، 
چالش‌های ســـازماندهی در میانه نبرد و نقـــش بی‌مانند تکاوران 
در جنگ شهری اســـت. او همچنین از تصمیم سرنوشت‌ساز خود 
بـــرای ماندن در جبهـــه و حمایت بی‌وقفه مردم خرمشـــهر روایت 
می‌کنـــد؛ روایتی که نه‌تنها از دلاوری‌هـــای رزمندگان حکایت دارد، 
بلکه عظمت روح ملت ایران را در روزهای پرآشـــوب آغازین جنگ 

به تصویر می‌کشـــد.

34 روز نبرد مقدس
 ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده تکاوران مدافع  خرمشهر  

روزهای آغازین جنگ تحمیلی هشت ساله را برای »ایران« روایت می‌کند
گفت‌وگو

علی عوض‌خواه

گروه سیاسی

برش

 در دفاع از خرمشهر 
 103 نفر از تکاوران

شهید شدند


